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 Judicial divorce is a divorce that is done by a judge, not by a couple. 

The jurisdiction of the judge in the matter of divorce is in cases 

where the ruler sees the necessary and sufficient reasons and 

initiates the divorce and dissolution of the marriage, otherwise the 

divorce will not be realized. If it becomes mandatory for a man to 

perform a divorce in a definite and voluntary manner, if he refuses, 

the court will force him to do the obligatory according to the case. 

If the man still refuses to perform the obligatory, his ruler will make 

the divorce a reality. This order is based on the rule that the jurists 

express with the expression "al-hakam wali al-mutana". According 

to Imamiyyah jurisprudence, in Iranian law, divorce is at the 

discretion of a man, despite these cases, the civil law provides that 

a woman can request a divorce from the court, and if the conditions 

are met, the court can divorce the woman. In this article, we intend 

to analyze judicial divorce and its cases in jurisprudence and law 

with a descriptive-analytical method. The main question that is 

raised here is what kind of divorce is this divorce, permanent or 

retroactive? Or does it have a special nature? The acceptance of each 

of these cases has different effects, and this issue has caused 

confusion in the courts of justice. The results of the research indicate 

that when the husband does not fulfill the wife's obligatory rights 

and it is not possible to force him to fulfill them, the ruler forces the 

husband to divorce; And if the husband refuses to divorce, the ruler 

divorces the wife and this divorce is valid according to Sharia law. 
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و  اتیو موارد آن در قرآن و روا ییطلاق قضا قیمصاد
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 چکیده
نه  ردیگ یصورت م یقاض ی لهیاست که به وس یطلاق ،یطلاق قضائ

است که حاکم  یدر امر طلاق در موارد یقاض تیزوج. ولا لهیبوس
و خود مبادرت به طلاق و انحلال  ندیرا موجود بب یلازم و کاف لیدلا

 یکند. در صورت یصورت طلاق را محقق نم نیا رینکاح کند، در غ
بر مرد واجب شود،  یرییو تخ ینیقیکه انجام طلاق به صورت 

کند دادگاه او را حسب مورد به انجام واجب  یخوددار یهرگاه و
کند  یوادار خواهد کرد .اگر مرد همچنان از انجام واجب خوددار

براساس قاعده  بیترت نیحاکم خود، طلاق را واقع خواهد ساخت. ا
. کنندیم انیب« الممتنع یول الحاکم»ریاست که فقهاء آن را با تعب یا

مرد است  اریطلاق در اخت ه،یاز فقه امام یرویبه پ رانیدر حقوق ا
 یم زیشده که زن ن ینیب شیپ یدر قانون مدن یموارد نیبا وجود ا

 ط،یو در صورت احراز شرا د،یتواند از محکمه درخواست طلاق نما
 -یفیتا با روش توص میمقاله برآن نی. در ادیدادگاه زن را مطلقه نما

. میو موارد آن در فقه و حقوق بپرداز ییطلاق قضا یبه بررس یلیحلت
طلاق  نیاست که ا نیگردد ا یمطرح م نجایکه در ا یسؤال عمده ا

 یخاص تیماه نکهیا ای؟یرجع ایاست، بائن  یچه نوع طلاق
مسأله  نیدارد و هم یموارد آثار متفاوت نیاز ا کیهر رشیدارد؟پذ

 جیاست. نتا دهیگرد یدگسترموجب تشتت آراء در محاکم دا
زن را وفا  ۀاز آن است که هرگاه شوهر حقوق واجب یپژوهش حاک

نکند و اجبار او به ایفا ممکن نباشد، حاکم شوهر را اجبار به طلاق 
را طلاق  صورت امتناع شوهر از طلاق، حاکم زن کند؛ و درمى
 .دهد و این طلاق شرعا صحیح استمى
 

 حقوق ه،یفقه امام  ات،یروا ،یی: طلاق قضایدیکل واژگان
 

 02/09/1401تاریخ دریافت: 
 11/11/1401 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئول@yahoo.com14Mahnazsalimi_ 

 

 مقدمه
میتوان از فقهائی چون شیخ از پیشگامان معتقد به طلاق قضایی 

مفید،ابوعلی حمزه بن عبدالعزیزدیلمی معروف به سلار،ابوصلاح 
حلبی و ازمتاخران میرزای قمی و از معاصران نیز شیخ حسین 
حلی،آیت الله خویی،وآیت الله موسوی خمینی را نام برد.دربررسی 
نظرات این فقیهان شاید بتوان گفت کاملترین و گسترده ترین تحقیق 
در این باره،گفتارهای حسین حلی با عنوان حقوق الزوجیه و آثارها 
الوضعیه است که بحرالعلوم در بحوث فقهیه این گفتارها را نوشته 
است.بنا به آنچه در طلاق قضایی آمده است،تخلف شوهر از ادای 
وظایف زوجیت )اعم از انفاق،هم خوابگی و حسن معاشرت(چه 

ون تقصیر باشد،در صورتی که زندگی ناشی از تقصیر شوهر و چه بد
زناشویی وبقای نکاح را دشوار کند،به زن حق می دهد که برای 
طلاق به حاکم شرع رجوع کند و حاکم شرع شوهر را مجبور به 
طلاق خواهد کرد و اگر شوهر ازآن خودداری کند،حاکم به عنوان 

 (.1ولی ممتنع،زن را طلاق خواهد داد.)
ز آیات قرآن چنین بر می آید که شوهر باید نسبت به زن یکی از ا

دو روش حقوقی را پیش گیرد.یا وظایف خود را به طور کامل انجام 
دهد)امساک به معروف( یا او را به خوبی و برطبق مقررات 

 شرع،طلاق دهد)تسریح به احسان(.
در جایی که زوج نه به وظایف زناشویی عمل می کند و نه طلاق 

ی دهد،حاکم باید زوج را فرا خواند و نخست اورا به طلاق مکلف م
کند و اگر مرد از طلاق خودداری کرد،خود مبادرت به طلاق 

( وبه درخواست زن،به ولایت)نمایندگی قانونی( از زوج،زن 2کند)
را طلاق دهد تا زن با انتخاب شوهری دیگر،خوشبختی خود را باز 

( هرکدام از زوج و زوجه نسبت به 3رد.)یابد.راه سومی وجود ندا
هم حقوقی دارند.زوجه اگر تخلف کند،ناشزه محسوب می 
شود.همچنین زوجه را بر زوج حقوقی است که در تخلف آن زوج 
ناشز می شود.و حقوق زوجه بر زوج این است که نفقه و کسوة او 

شرعی کج خلقی را موافق شریعت مقدسه بدهد و با او بدون وجه 
نکند.پس هر گاه زوج از حقوق زوجه تخلف کرد و مطالبه زوجه 
نفعی نکرد به حاکم شرع رجوع می کند و بعد از ثبوت در نزد 
حاکم او را الزاما اجبار می کند بر وفای به عهد یا بر طلاق دادن 
زوجه.هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به این که زوج سلوک به 

و را اجبار بر طلاق می نماید.اگر زوج از ایفای معروف نمی کند ا
وظایف زوجیت خودداری ورزد و الزام دادگاه نیز سودی 

 (.4نبخشد،حاکم می تواند زوجه را طلاق دهد)
در گفتارهای آیت الله موسوی خمینی نیز برای رهایی زن از  

ون فقیه است وضعیت نامطلوب،طلاق ولایی تصریح شده است: از شئ
که اگر چنانچه یک مردی با همسرش رفتارش بد باشد،اورا نصیحت 
و یا تادیب کند و اگر دید نمی شود اجرای طلاق کند.فقیه ولایت 
دارد برای این امر که چنانچه یک زندگی به فساد کشیده می 
شود،طلاق دهد و طلاق گرچه در دست مرد است لکن فقیه در 

دید،مصلحت مسلمین را دید،طلاق می  جایی که مصلحت اسلام را
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(.اگر مردی با زنش بد رفتاری کرد،در 5دهد و این ولایت فقیه است،)
حکومت اسلام او را منع می کنند.اگر قبول نکرد،تعزیر می 

 (6کنند،حد می زنند،و اگر باز قبول نکرد،مجتهد طلاق می دهد)
سؤال و جوابى در کتاب شریف جامع الشتات مرحوم  در همین زمینه

 میرزاى قمى آمده که جالب توجه است و آن به شرح زیر است:
سؤال: هرگاه زید با زوجۀ خود بناى ناسازگارى گذاشته و پیوسته »

کند، بلکه این امر به زخم زدن و شکستن منتهى شده او را اذیت مى
اى فروگذار زوج دقیقهبا آنکه زوجه مسطوره، در مراعات حقوق 

نکرده است، زوج در حضور جمعى تصریح نموده که این زوجه براى 
من مصرفى ندارد و مطلقا به او علاقه ندارم و مع ذلک او را طلاق 

دهد. هرگاه یقین حاصل شود که با بقاء زوجیت بین آن دو، ردع نمى
ه شود، و مطمئن از این نیستند کزوج از آن فعل منکر ممکن نمى

زوجه را به قتل نرساند، در این صورت که رفع فساد منحصر در 
توانند او را اجبار بر طلاق باشد، آیا حکم شرع یا عدول مؤمنین مى

 طلاق نمایند یا نه؟
جواب: شکى نیست در اینکه چنانکه زوج را حقوقی چند بر زوجه 
است که در تخلف از آنها زوجه ناشزه است، همچنین زوجه را بر 

شود. و حقوقى چند هست که در تخلف آن، زوج ناشزه مى زوج
حقوق زوجه بر زوج این است که نفقه و کسوة او را به موافق 
شریعت مقدسه بدهد با او بدون وجه شرعى، کج خلقى نکند و او 
را اذیت نکند. پس هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبۀ 

ند و بعد از ثبوت در کزوجه نفعى نکرد، به حاکم شرع رجوع مى
کند بر وفاى حقوق یا بر طلاق نزد حاکم، او را الزام و اجبار مى

دادن زوجه. هرگاه براى حاکم علم حاصل شود به اینکه زوج، 
کند، او را کند و وفاى به حقوق زوجه نمىسلوک به معروف نمى

 (.7«. )کند بر طلاق و این اجبار منافى صحت طلاق نیستاجبار مى
 . بحث2

 از دیدگاه فقهاء ماهیت طلاق قضایى. 2.1
آنچه در بحث طلاق قضائی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است،ماهیت آن می باشد.چرا که در این خصوص اتفاق نظری وجود 
ندارد و حقوقدانان تلاش کرده اند که طلاق قضائی را در یکی از دو 

   قالب )بائن ، رجعی( جای دهند.
، این بحث مطرح است که آیا طلاق واقع شده «طلاق قضایى»در

در پاسخ باید گفت:  ؟«بائن»است یا « رجعى»توسط دادگاه، طلاق 
شود، هرچند نسبت نظر صریح و کلّى از فقها در این مورد یافت نمى

به بعضى مصادیق آن مثل طلاق همسر غایب مفقودالاثر حکم مسئله 
نظر دارند که تقریبا در آن اتفاق حقوقدانانروشن است و فقها و 

 .چنین طلاقى رجعى است

اگر »قانون مدنى بدین امر تصریح شده است که  1030در ماده 
مدت عده مراجعه  ءشخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضا

مدت  ءنماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولى بعد از انقضا
 «مزبور حق رجوع ندارد.

 .اندین سخن تصریح نمودهنیز به ا (9، 8ى همانند)فقهای

با توجه به موارد ذکر شده در رابطه با طلاق غایب مفقودالاثر، این 
طلاق رجعى است. هرچند  ،آید که در این موردنتیجه به دست مى

باشد، ولى مدت عده آن، معادل عده که طلاق مذکور رجعى مى
هاى رجعى تفاوت دارد و وفات است و از این لحاظ با سایر طلاق

ق.م نیز تصریح کرده است: زنى که شوهر  1156قانونگذار در ماده 
او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ 

سره نیز این نظر را در قدسامام خمینى  طلاق عده وفات نگه دارد.
 .(10اند .)بیان نموده تحریرالوسیله

گذار در موارد دیگر از اقسام طلاق قضایى سکوت کرده  اما قانون
نیز به طور صریح  ءاست؛ و این یک خلأ قانونى است و همچنین فقها

ء و اند؛ هرچند که از مجموع سخنان فقهابه آن پاسخ نداده
« بائن»هایى رسد که طبیعت چنین طلاقبه نظر مى( 11)حقوقدانان 

 .است
انون مدنی ق 1145در مقابل، بعضى نظر دارند که قانونگذار در ماده 

اکم اى به طلاق از سوى حاقسام طلاق بائن را برشمرده و اشاره
)طلاق قضایى( نکرده است؛ پس به نظر قانونگذار این نوع طلاق هم 

 .باشدمى« رجعى»
شود: این ماده ناظر به طلاق در موارد عادى اما در پاسخ گفته مى

گیرد ق.م از جانب مرد صورت مى 1133باشد که بر اساس ماده مى
 .و اصلاً نگاهى به موارد طلاق حاکم ندارد

اى از معاصران، کسى متعرض این مسئله نشده عده بجزء از میان فقها
و الظاهر أنّ الطلاق حینئذ بائن و لا یجوز للزوج الرجوع بها ».است

 . )12 )«.الطلاق هو عدتّها عده اثناء العدّ
 :قول به بائن بودن این نوع طلاق به دو دلیل خالى از وجه نیست

شود، بائن بودن مقتضاى .آنچه که از کلام برخى فقها استنباط مى1
اصل اولیه در طلاق است و رجعى بودن طلاق امرى است بر خلاف 
اصل، و ثبوت آن نیازمند دلیل خاصى است. به عبارت دیگر، پس از 

شود و در صورت دایى و بینونت حاصل مىوقوع طلاق بین زوجین ج
شک در رجوع، مقتضاى استصحاب، استمرار جدایى بین زوجین 

 .(13است )
ممکن است گفته شود: هرگاه در رجعى یا بائن بودن طلاق تردید 

توان به وسیله اصل عدم، رجعى بودن آن است؛ زیرا مى،  شود، اصل
گردد، گانه را که سبب بائن بودن طلاق مىشش هر یک از عناوین

نفى کرد و در نتیجه، رجعى بودن طلاق را اثبات نمود. ولى در جواب 
شود که این استدلال مردود است؛ زیرا استناد به اصول گفته مى

یادشده براى اثبات رجعى بودن طلاق، از موارد استناد به اصول مثبت 
سید  .استنها به اثبات رسیده است که در علم اصول عدم حجیّت آ

را تأیید  الوثقى همین مطلبمحمّدکاظم یزدى نیز در ملحقات عروه
 .(14کرده است )

ترین و بلکه یگانه هدف شارع از جعل ولایت حاکم بر طلاق .مهم2
دادن زن، نجات و رهایى زن از بند زوجیت شوهرى است که به 

تأمین این هدف تنها با  تکالیف زناشویى خود عمل نکرده است و
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صورت، نقض غرض بائن بودن طلاق میسر است؛ زیرا در غیر این
 .(15آید. )شارع و قانونگذار لازم مى

 طلاق قضائی در حکم بائن است . 2.2
طلاق قضائی دارای ماهیت مخصوص به خود است به گونه ای که 

و نه بائن. بلکه باتوجه  نه می توان آن را به طور قطع رجعی دانست
به ویژگی های آن باید قالب خاصی برای آن در نظر گرفت. به ویژه 
که احکام طلاق در اسلام امضائی است نه تأسیسی. لذا با توجه به 
مقتضیات جوامع کنونی می توان در این باب اظهار نظر نمود و 
ء مناسب ترین قانون را تصویب و اجرا کرد که از یک طرف راه سو

استفاده های احتمالی سد شود و از طرف دیگر حقوق زنان پایمال 
 نگردد. 

بنا براین به نظر می رسد برای حل این مشکل باید قائل به این نظر 
است.در واقع با پذیرش این « در حکم بائن» گردید که طلاق قضائی

دیدگاه مشکلات مربوط به رجعی یا بائن دانستن طلاق قضائی مرتفع 
و گامی اساسی در حفظ بنیان خانواده و تأمین حقوق زنان گردیده 

 برداشته خواهد شد. 
بودن طلاق قضائی چیست؟ طلاق قضائی « در حکم بائن» منظور از

را از این جهت در حکم بائن دانستیم که در مدت عده ،شوهر حق 
رجوع نداشته باشد مگر با مرتفع شدن علت طلاق توسط دادگاه، 

تواند در طلاق قضائی نیز به اراده خود رجوع کند، چرا که اگر مرد ب
فلسفه وجودی طلاق قضائی زیر سؤال می رود از سوی دیگر مزیت 
این نظر این است که رجوع در اختیار دادگاه قرار می گیرد.یعنی در 
صورتی که دادگاه تشخیص دهد که علت قضائی در مدت عده مرتفع 

او اجازه داده می شود  گردیده است و در صورت درخواست مرد به
که رجوع نماید و از انحلال بی مورد نهاد خانواده جلوگیری 
شود.علاوه بر اینکه این دیدگاه متضمن این است که در زمان عده به 

 زوجه نفقه و ارث تعلق گیرد. 
اگر در مدت عده،شوهر غایب ،مراجعه کند، نسبت به طلاق حق 

ت طلاق غیبت شوهر رجوع دارد چرا که در واقع علت درخواس
بوده و با مراجعه وی در زمان عده،علت درخواست مرتفع گردیده 
و درنتیجه می تواند رجوع کند،درسایر موارد،طلاق قضائی نیز در 
صورتی که علت درخواست طلاق در مدت عده رفع گردد شوهر با 
اجازه دادگاه می تواند رجوع کند.برخی از فقهاء از جمله آیت الله 

ئل به این دیدگاه هستند. ایشان طلاق قضائی را ازاین جهت خویی قا
بائن دانسته اند که برای شوهر حق رجوع نیست.پذیرش این دیدگاه 
با اصول عدالت و انصاف سازگار است و متضمن حفظ نهاد خانواده 
می باشد چرا که از یک سو با مرتفع شدن علت طلاق می توان از 

و آثار سوء آن جلوگیری کرد و از انحلال بی مورد نهاد خانواده 
طرف دیگرراه سوء استفاده احتمالی مردان از حق رجوع را می 

 (. 16بندد.)
 . موارد طلاق قضائی 2.3

در طلاق قضائی زن در موارد مصرحه قانونی و با حصول شرایطی از 
ا دادگاه درخواست نموده ودادگاه درصورت احراز شرایط،مرد ر

ملزم به طلاق می نماید.ودر صورت عدم اجرای آن توسط 
صیغۀ طلاق را « الحاکم ولی الممتنع»مرد،دادگاه باتوجه به قاعدة 

 جاری نموده و زن را مطلقه می کند.
اصلاح شده  1381قانون مدنی که در سال  1133بر اساس مادة 

ضای است،مرد می تواند با شرایط مقرر در این قانون از دادگاه تقا
طلاق همسرش را بنماید.زوجه نیز می تواند باوجود شرایط مقرر 

این قانون تقاضای طلاق از دادگاه  1130،1129،1119در مواد 
نماید.بنابراین زن تنها در موارد مقرر در این تبصره و همچنین مادة 

قانون مدنی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.امری که  1029
دة مزبور نیز قابل اجرا بود و تبصره مزبور حاوی قبل از اصلاح ما

حکم جدیدی نیست لذا زن با اثبات یکی از موارد ذیل می تواند از 
 دادگاه درخواست طلاق نماید.

(17.) 
 موارد طلاق به درخواست زوجه. 2.3.1

زن با اثبات یکی از موارد چهارگانه ذیل می تواند از دادگاه تقاضای 
 ید:طلاق نما

 ق.م(1129خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه)-1
 ق.م(1130عسروحرج زن)-2
 ق.م(1029غیبت زوج)-3
 ق.م(1119وکالت زن در طلاق)-4

 خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه: . 2.3.1.1
حق دریافت نفقه از سوی زن حقی است که هم کتاب و سنت و هم 

قانون مدنی در مقام  1106عرف و قانون آن را تأیید می کند.ماده ی 
تصریح به این عقد می گوید درعقد دائم،نفقه زن به عهده ی شوهر 

این قانون،نیز در مقام تبیین نفقه مقرر می  1107است.ماده ی
ه ی نیازهای متعارف و متناسب با دارد:نفقه عبارت است ازهم

وضعیت زن،ازقبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های 
درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ 

 نقصان یا مرض.
نفقه شامل تمامی 1381قانون مدنی درسال  1107با اصلاح ماده ی 

ان شده است.مباحثی را نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن بی
که در مورد این شرط قابل ذکر است به طور اجمالی بررسی خواهیم 

 نمود. 
 * خودداری از پرداخت نفقه، مصداق نشوزاست

نشوز »از نظر فقهى این حالت از مصادیق نشوز زوج است. در صورت 
تواند به دادگاه مراجعه ، نزد فقها مسلّم است که زوجه مى«زوج

( ولى خود، حق 18واست حقوق خویش را بنماید؛ )نموده و درخ
سرباز زدن از اداى وظایف زوجیت را ندارد. دادگاه پس از رسیدگى 
و اثبات استنکاف زوج از پرداخت نفقه، پس از تعیین مقدار نفقه 

نماید و در صورت تخلف زوجه، زوج را ملزم به پرداخت آن مى
کند. )طبق مادة استنکاف، تعزیرش مى زوج از رأى دادگاه و ادامۀ

 74قانون مجازات اسلامى در این صورت حاکم شوهر را تا  105
کند.( و علاوه بر تعزیر، از محل اموال زوج، ضربه شلاق محکوم مى
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صورت عدم امکان اجراى حکم دادگاه، پردازد. و درنفقۀ زوج را مى
از اجراى طلاق  نماید و اگر زوجحاکم زوج را مجبور به طلاق مى

خوددارى کرد، حاکم از باب اینکه ولى ممتنع است، خود رأسا اقدام 
 (.19کند. )به طلاق مى

 * مسئلۀ عجز شوهر از اداى نفقه:
باید توجه داشت که یکى از شرایط صحت ازدواج، تمکّن زوج 

مکّن نسبت به اداى نفقه نیست. بنابراین، اگر زوجه با توجه به عدم ت
گونه د حق هیچتردیزوج، مبادرت به نکاح با او نموده است، بى

شکایتى را نخواهد داشت. و اگر شوهر ناتوان بود ولى خود را متمکن 
معرّفى کرده است، در این صورت ممکن است بگوییم این مصداق 
تدلیس و تخلف وصف است که زوجه حق خیار فسخ داشته و حد 

گاه مراجعه نموده و دادگاه نکاح آنان را تواند به داداقل آنکه مى
 فسخ نماید.

ولى اگر شوهر از اوّل متمکّن بوده امّا بعدا از پرداخت نفقه عاجز 
اى مثل شهید شده است، در این صورت بین فقها اختلاف است؛ عدّه

ثانى معتقدند که زوجه باید بر فقر و عجز شوهر صبر کند تا خداوند 
تواند اى دیگر از فقها معتقدند که زن مى( و عدّه 20فرجى برساند )

به حاکم مراجعه کند و حاکم، شوهر را مجبور به طلاق نماید؛ و 
نماید. ولى زن، اگر شوهر طلاق نداد، حاکم خود اقدام به طلاق مى

 (21خود، حق فسخ ندارد. )
 از منظر فقهاء و حقوقدانان منشأ تکلیف به انفاق *

آیا منشأ تکلیف زوج به انفاق در مقابل زن همانند بحث مهر است 
که با وقوع عقد بر او واجب می شود یا منشأ آن تمکین زن می 

 باشد؟
فقهاء  کاء نفقه بر تمکین زن استوار استنظر مشهور در فقه بر ات

درخوست نفقه را دارا می باشد که معتقدند که در صورتی زن، حق 
ناشزه نبوده و از مرد تمکین کرده باشد.در مقابل برخی فقهاء براین 
اعتقادند که منشأ این تکلیف عقد نکاح است و بحث نفقه همانند 

 (23بحث مهر است.) 
آنچه از سوی قانون مدنی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است،نظر 

قانون مدنی این گونه  1102است چرا که درماده ی غیر مشهور 
آمده است:همین که نکاح به طور صحت واقع شد،روابط زوجیت 
بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر 
برقرار می شود. در نتیجه،تکلیف دادن مهر و نفقه از تاریخ نکاح 

یا طلاق پیش شروع می شود هرچند که در اثر عواملی چون نشوز 
از نزدیکی ممکن است تمام یا بخشی از آن تکالیف از بین 

(.آنچه منطقی به نظرمی رسداین است که تمکین،شرط 24برود)
محق بودن زن برای نفقه نیست ولی عدم تمکین،مانع نفقه است و 

 زوجه درصورتی می تواند تقاضای نفقه نماید که ناشزه نباشد.
ه شوهر تنگدست است ولی زن توانایی مالی اداره ی در موردی ک

خانه را دارد،بعضی از حقوقدانان قبول درخواست طلاق را با مبانی 
تشکیل خانواده ناسازگار دانسته و پیشنهاد کرده اند که عجز شوهر 
از دادن نفقه در صورتی که زن نتواند هزینه ی زندگی مشترک را 

گیرد این پیشنهاد با مفاد مادة تأمین کند از موجبات طلاق قرار 
اصلاح شده ی قانون مدنی سازگاری بیشتری دارد زیرا تنها در  1130

در  حرج واقعی برای زن ایجاد می شود.این فرض است که عسرو
قانون مدنی اختلاف نظر وجود  1129حقوق ایران در مورد مادة 

ده و بعضی را محدود به نفقۀ دارد،بعضی را شامل نفقۀ گذشته و آین
 (25آینده دانسته اند. رویه ی قضایی نیز دراین خصوص ثابت نیست.)

بعضی از حقوقدانان راه جمع بین دو نظر را در این دیده اند که 
استنکاف شوهر از دادن نفقۀ گذشته و عدم امکان اجرای حکم 

برخی از فقهاء طلاق شود. نشانه ی خود داری از انفاق آینده تلقی 
قضائی را بدون آنکه پرداخت نشدن نفقه را مقید به توانایی یا ناتوانی 
زوج در پرداخت آن کنند ،صرف پرداخت نشدن نفقه را مجوز در 

 خواست طلاق توسط زن دانسته اند. 
به طور کلی چنانچه زوج متمکن از انفاق بر زوجه باشد و انفاق 

کند و زن به مجتهد جامع الشرائط مراجعه کند مجتهد، زوج را ن
ملزم به انفاق یا طلاق می کند. پس اگر از هردو امتناع کرد و انفاق 
از مال زوج به زوجه یا اجبار زوج بر طلاق ممکن نشد،چنانچه زن 

برخی  بدهد.میل به طلاق داشته باشد،مجتهد می تواند او را طلاق 
دیگر طلاق قضائی را در فرض ناتوانی زوج از پرداخت نفقه رد می 
کنند بنا بر نظر ایشان،طلاق قضائی در صورت عدم تمکن زوج، منتفی 

 (27خواهد بود.)
برخی دیگر نیز گفته اند حتی در صورتی که زن ثروتمند باشد و 

قوط نفقه توسط زوج درآمد کافی مالی داشته باشد باز هم موجب س
اگر هدف قانون گذار حمایت از کانون خانواده و حفظ .نمی گردد 

همبستگی زوجین است چرا باید زنی که از تمکن مالی برخوردار 
است به محض فقرشوهر،به جای یاری رساندن و غمخواری با او 

مقنن عجز شوهر برای طلاق به دادگاه مراجعه کند؟ بهتر این بود که 
از پرداخت نفقه را در صورتی که زن نیز نتواند هزینه زندگی را 
تأمین کند از موجبات طلاق قرار می داد تا در نتیجه از بسیاری از 
فسادها جلوگیری شود  و زن نیز نمی توانست از این مورد حربه ای 

 برای فروپاشی خانواده استفاده کند. 
نظرات فقهاء امامیه در خصوص مشروعیت طلاق به حکم حاکم و 
یا به تعبیری طلاق قضائی در فرض پرداخت نشدن نفقه زوجه در 
قالب سه نظریه قابل دسته بندی است. برخی از فقهاء در صورت 
پرداخت نشدن نفقه،زن را محق درخواست طلاق از حاکم می داند 

چه متمکن نباشد. گروه  چه زوج متمکن از پرداخت نفقه باشد و
دوم تنها در صورت تمکن زوج و استنکاف او از پرداخت نفقه،بحث 
طلاق قضائی را می پذیرند. در مقابل، تعداد محدودی از فقهاء به 
عنوان دسته سوم، طلاق قضائی را در این مورد به طور مطلق نمی 

 پذیرند. 
 نفقه مقایسه فقه و حقوق در استنکاف یا عجز زوج از پرداخت

قانون مدنی نظر اول از سه دسته  1129قانون گذار ایران در ماده ی 
نظریۀ فقهی مطرح شده را پذیرفته است و مطلفا در صورت پرداخت 
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نشدن نفقه از جانب زوج به هر دلیل،حق درخواست زوجه را برای 
 طلاق قضائی می پذیرد.

 عسروحرج. 2.3.1.2
مشقت شدیدى است که عادتا در این مادّه، « عسر و حرج»مقصود از 

، یا به تعبیر دیگر: «قاعدة عسر و حرج»تحملّ آن مشکل است. 
از جمله قواعد معروف فقهى و از قواعد ثانویّه « قاعدة لا حرج»

است. قاعدة اولیّه در مورد طلاق این است که اختیار طلاق در دست 
 دهد؛ لکن هرگاهشوهر است، و این شوهر است که زن را طلاق مى

دوام زناشویى براى زن موجب مشقّت شدید باشد و شوهر نیز حاضر 
تواند به مى« قاعدة لا حرج»نشود که زنش را طلاق دهد، زن طبق 

عنوان قاعدة ثانوى، از حاکم تقاضاى طلاق نماید و حاکم، شوهر را 
به طلاق اجبار کند و اگر شوهر على رغم دستور حاکم از طلاق 

نمایندگى قانونى از شوهر، زن را طلاق خوددارى کند، حاکم به 
دهد. و تشخیص اینکه ادامۀ زندگى زناشویى براى زن، غیر قابل مى

 باشد، با قاضى است.تحمل مى
است و  یادیز قیعام با دامنۀ گسترده و مصاد یعسروحرج مفهوم

بسته  یشود که دست قاض یاحصاء و برشمردن آن در قانون سبب م
 د،یآ یزن عسر و حرج بوجود م یکه برا یگریشود و در موارد د

 .دیشیندیب یزن چاره ا ییرها ینتواند برا
 یتهایاز جمله: موقع یبروز عسر و حرج به عوامل مختلف ،یطرف از

و  هیروح لات،یفرد در خانواده ، تحص تیوضع ،یو مکان یزمان
 یدر مورد فرد یعامل کیدارد. چه بسا که  یفرد بستگ تیشخص

منجر  گریعامل در فرد د نیهم ینکند ول جادیاصلاً عسر و حرج ا
 شود. یدیبه بروز عسر و حرج شد

 یروح یماریهمسرش دچار ب ییاعتنا یزن به واسطۀ ب کی مثلاً
مشقت  طیبر اثر ضرب و شتم هم در شرا یحت گریزن د یشود ول

 .ردیبار قرار نگ
 یپشتوانه مال چیکه ه یزن یشوهر برا یعدم پرداخت نفقه از سو ای

که  یگریشود. اما در مورد خانم د یندارد موجب عسر و حرج م
. بلکه اگر دیآ یعسر و حرج به شمار نم قیندارد، از مصاد یمال ازین

تواند در  یق.م. م 1129با استناد به ماده  ردیزن بخواهد طلاق بگ
 .دیخواست طلاق نما

نیز به مورد دیگر از مواردى که به  1130قانون مدنى در مادّة 
در مورد »شود اشاره کرده است: درخواست زوجه طلاق واقع مى

تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق نماید: در زیر، زن مى
صورتى که براى محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر 

رى از ضرر و حرج، زوج را جلوگی تواند براىو حرج است، مى
اجبار به طلاق نماید. و در صورت میسّر نشدن، به اذن حاکم شرع، 

 ، «شودطلاق داده مى
پس زوجه در مواردی که ادامه ی زندگی زناشویی، وی را در 
وضعیت عسروحرج قرار دهد،با مراجعه به حاکم و اثبات حالت 

کند. براساس  این مادة قانون  عسروحرج، درخواست طلاق می
مدنی،زن در صورت دچار شدن به عسروحرج،اجازه طلاق خواهد 

داشت. مبنای مادة مذکور علاوه بر مسائل اجتماعی و سیاسی،قاعده 
سوره ی حج دلیل اصلی 78ی فقهی نفی عسر و حرج است. آیه ی 

قاعده محسوب می شود و مجرای قاعدة همه ی احکام دین اعم از 
 ، اجتماعی،ظاهری و باطنی،سیاسی،اعتقادی و...است.فردی

قاعده ی اولیه در مورد طلاق این است که اختیار آن در دست زوج 
است لیکن به عنوان قاعدة ثانوی،هرگاه ادامۀ زندگی برای زوجه 
، همراه با مشقت شدید است و زوج حاضر به طلاق زوجه نیست

  زوجه حق درخواست طلاق را دارد.
 *دیدگاه فقهاء در مورد عسروحرج 

بسیاری از علماء اسلام بر اجرای قاعده ی عسروحرج به عنوان مجوز 
اجرای طلاق،صحه گذارده اند به بیان دیگر در واقع طلاق به دلیل 
عسروحرج در شرائط فعلی، هم دارای محمل قانونی بوده و هم دارای 

از اقوال فقهاء چنین فهمیده می شود که اگر  مجوز شرعی می باشد.
زوج حقوق زوجه را رعایت نکند و این امر موجب کراهت شدید 
و تحمل ناپذیر برای او گردد، زن می تواند به حاکم مراجعه و 
درخواست طلاق کند. زوج، نفقه و لباس زن را مطابق با آنچه 

ل موجه شریعت مقدس به آن تصریح دارد،تأمین کند و بدون دلی
شرعی با زوجه مشاجره نکند و او را اذیت نکند.اگر زوج حاضر 
به دادن حقوق زوجه نشد و زوجه آن را مطالبه کرد،ولی فایده ای 
نداشت،زوجه به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم،زوج را به ادای 

(. در مسئله جمع بین 26حقوق زوجه یا طلاق او ملزم میکند.)
ا که مشتبه شود عقد کدام یک ابتدا صورت دوخواهر آنج

گرفته،چنین بیان شده است: در یک وجه قوی،قرعه انداخته می 
شود گرچه کسی که در اینجا قرعه را گفته باشد، نیافتم. بله در 
قواعد آمده که أقرب ، ملزم کردن مرد به طلاق هردو خواهر است. 

رها کردن به زیرا آنچه برشوهر واجب شده، نگهداری شایسته یا 
نیکی است. و وقتی نمی تواند به طور شایسته نگهداری کند، رها 
کردن و طلاق متعین می شود پس اگر از طلاق دادن امتناع 
کرد،حاکم، او را ملزم به آن می کند. همچنانکه در مورد کسی که 
چیزی بر او واجب شده و از آن امتناع می ورزد،چنین است،به دلیل 

 (27و لازم می آید.) حرجی که بر آن د
به عبارت دیگر،می توان گفت جمع بین اختین موجب حرج بر آن 
دو است و مانع نگهداری شایسته از ایشان می شود. بنابراین طلاق 
آنها لازم می آید. باید توجه داشت که مصادیق حرجی بودن، منحصر 

ین دو خواهر در موارد خاصی نیست و یکی از مصادیق آن، جمع ب
 است. 

در عسروحرج باید شرائط مادی،روحی،روانی،خانوادگی زوجه برای 
 تحقق عسرو حرج در نظر گرفته شود.

از امام خمینی )ره( پرسش شد:اگر زندگی زن با شوهر توأم با حرج 
و غیر قابل تحمل باشد و این موضوع در دادگاه مدنی خاص احراز 

زن نباشد و در صورت الزام شود،اما شوهر حاضر به طلاق دادن 
حاکم هم ملزم نشده و اقدام ننماید آیا ولایتاً اجازه می فرمایید از 
طرف دادگاه حکم به طلاق چنین زنی شود؟ ایشان نیز در پاسخ 
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ند،ولی احتیاط را مراعات فرمود:در فرض مذکور و احراز آن مجاز
د که با رعایت حقوق زوج از طرف در صورتی که احراز شو نمایید.

زوجه و عدم نشوز او زوج از امساک به معروف یا از تسریح به 
ه می ا به تقاضای خودش مطلقاحسان امتناع ورزد، قاضی،زوجه ر

  کند.
 تنفر زن از مرد *

از مصادیق آیا کراهت زوجه از زوج خود پرسش مهم این است که 
شود یا خیر؟ عسر و حرج هر منشأیی محسوب می عسر و حرج

تواند کراهت زوجه از زوج، که تواند داشته باشد؛ از جمله میمی
قهراً برای خود زن نزد خودش بالوجدان وجود دارد و برای قاضی 

در کراهت شدید، مستمر روشن است که هم باید با قرائن ثابت شود. 
ای که گونهه زندگی کرد بهو منطقی؛ نباید زوجه را مجبور به ادام

زندگی برایش زیستن با عسرو حرج شود، اما در این مسئله هم نباید 
درباره بیزاری یا نفرت زن از شوهر هم لازم  .گیری کردزود تصمیم

میلی است است نکاتی بیان کنم. انزجار مرحله شدید کراهت و بی
شود زوجه شود. سؤال این است که اگر ثابت میکه منجر به نفرت 

مبتلا به اختلال انزجار است آیا تاثیری بر زوجیت دارد یا خیر؟ 
نوعاً نظر فقها این است که طلاق بر شوهر واجب نیست. این را 
محقق حلی در شرایع آورده است و هیچ فرقی هم بین انواع کراهت 

گذارد. البته برخی از معاصران، طلاق را مطلقا شدید یا خفیف نمی
 229ترین دلیل آیه  اند. مهمت زوجه واجب دانستهبا فرض کراه

 فَإمِْسَاک  الطَّلَاقُ مَرتََّانِ  »سوره بقره است که خداوند فرموده است: 
أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ  لَکمُْ یَحلُِّ وَلَا بِإِحْسَانٍ تَسْرِیح  أَوْ بِمَعْرُوفٍ

 اللَّهِ  حُدُودَ یُقیِمَا أَلَّا خِفْتُمْ  فَإِنْشَیْئًا إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقیِمَا حُدُودَ اللَّهِ 
دَّ یتََعَ ومََنْ تَعتَْدُوهَا فَلَا اللَّهِ حُدُودُ تِلْکَ بِهِ افتَْدَتْ فیِمَا عَلَیْهِمَا جُنَاحَ فَلَا

 آن در شوهر که طلاقی) طلاق الظَّالِموُن؛َ همُُ ئِکَحُدُودَ اللَّهِ فَأُولَ
 کند رجوع یا داد طلاق چون پس است، مرتبه دو( کرد تواند رجوع

 مهر از چیزی که نیست حلال و نیکی به کند رها یا و سازگاری به
 به راجع را خدا دین حدود بترسید آنکه مگر بگیرید، جور به آنان

احکام ازدواج نگاه ندارند، در چنین صورت زن هر چه از مهر خود 
به شوهر )برای طلاق( ببخشد بر آنان روا باشد. این احکام، حدود 
دین خداست، از آن سرکشی مکنید و کسانی که از احکام خدا 

در  است شیخ طوسی هم معتقد  ها به حقیقت ستمکارندسرپیچند آن
دلیل شیخ طوسی برای وجوب طلاق  طلاق واجب است این شرایط 

این است که در صورت نفرت زن از شوهر، این وضعیت، منکر است 
نفرت و بیزاری نوعی  به بیان دیگر.و نهی از منکر هم واجب است

اختلال زناشویی است و با این وجود اگر همسر بخواهد زن را در 
د ها ایجاعلقه زناشویی نگه دارد قطعاً مشکلاتی در زندگی آن

 و هر دو یا یکی مرتکب منکر می شود. شودمی

طلاق خلع که بر اساس تنفراست، می تواند نمونه ای از طلاق قضایی 
 باشد

ای خلع در اصطلاح فقه به معنای از هم گسستن نکاح به وسیله فدیه
و هو ازالـه قید  .شوداست که از طرف زوجه به زوج پرداخت می

 .(28) النکاح بفدیـه.

هایشان ذکر کرده و آن را بعد از ایشان این معنا را در کتابء فقها 
ها] بر خلع، اطلاق افتدا نیز شده در بعضی از عبارت.اندصحیح دانسته
یقال لهذا الایقاع افتداء و :گویدکه صاحب التنقیح میاست؛ چنان

 کانها ﴾به افتدت فیما اعلیهم جناح فلا﴿خلع: اما الاول فلقوله تعالی 
کراهت زن  (.29) .بشیء منه فافتدت مأسوره له کراهتها لمکان

نسبت به شوهرش به منزله آن است که زن اسیر دست مرد شده 
 .کندای می دهد و خویش را آزاد میاست و فدیه

 :ادله کراهت زوجه از شوهر 
 *ارتکاز و اعتبار عقلا در عقود

ارتکاز و اعتبار عقلا در عقود بر آن است که اگر عقدی لازم است، 
لزوم آن از طرفین عقد است. همچنان اگر عقدی جایز باشد، جواز 
آن نیز از طرفین عقد است. اختلاف در لزوم و جواز در یک عقد 
)به این معنا که عقدی از جهت یکی از طرفین لازم باشد و از جهت 

مخالف ارتکاز و اعتبار نزد عقلاست؛ زیرا طرف دیگر جایز باشد( 
عقلا وجهی برای ترجیح اختیارداری یکی از طرفین عقد برای بر هم 

بینند زدن عقد، بدون آن که طرف دیگر چنین حقی داشته باشد، نمی
دانند که در صورت تحقق، و آن را تبعیض و ترجیح بلاوجه می

ماعی و تساوی در موجب تضییع حقوق افراد و مخالف با زندگی اجت
 .قوانین است

به علاوه، از آن که استقراء و بررسی جمیع عقود امضایی و تأسیسی 
توان عقدی را یافت که دلالت بر موافقت با این اعتبار دارند و نمی

از جهت یکی از طرفین لازم باشد و از جهت طرف دیگر جایز، از 
هم بزند، باید این رو، اگر یک طرف عقد حق داشته باشد عقد را به 

طرف دیگر نیز چنین حقی را داشته باشد. در مسئله مورد بحث ما 
پذیرند که مرد بتواند هرگاه اراده کرد عقد نکاحی را نیز، عقلا نمی

که دارای دو طرف است بر هم بزند و زنی که یک طرف عقد است، 
نجا گویند از آبه هیچ وجه نتواند آن را بر هم بزند. بنابراین، عقلا می

تواند خود را مطلقه نماید، باید راهی پیدا کرد که در طلاق، زن نمی
که زن بتواند مرد را الزام به بر هم زدن عقد نماید )ولو آن که مرد 
خواستار از هم گسستن عقد نباشد( تا به این وسیله این ارتکاز و بنای 

 .عقلایی در عقود مراعات گردیده باشد

عقلایی در عقود، مورد قبول و امضاء شارع ناگفته نماند این ارتکاز 
نیز هست، مگر مواردی که خود شارع مانع آن شده باشد. به عبارت 

گوییم جایز است هر زمان که مرد بخواهد، دیگر، این که می
تواند با پرداخت مهریه همسر خویش را مطلقه نماید، هنگامی می

ه بودن آن، در نظر عقلا مورد قبول است و عقلا حکم به عادلان
نمایند که بگوییم در صورت درخواست زن و پرداخت مهریه می

گرفته شده و یا بخشش آن، مرد مجبور و ملزم به طلاق دادن زن 
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باشد. این ملازمه با اصول و ضوابط اسلامی و عادلانه بودن احکام می
موافق است:  -که کتاب و سنت نیز بر آن دلالت دارند  -تشریعی 

لِمتَُ ربَِّکَ صِدْقاً وَعَدْلاً لَامبَُدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمیِعُ وتََمَّتْ کَ﴿
سوره فصلت/ ..﴾... ومََا ربَُّکَ بِظَلَّام لِلْعبَِیدِ﴿ 115سوره انعام/، ﴾الْعَلیِمُ
 .دانندعقلا خلاف این ملازمه را خلاف عدل و آن را ظلم می .46

ند که یک امر غیر اختیاری دانبه بیان دیگر، عقل و عقلا قبیح می
)زن بودن یا مرد بودن( سبب قرار دادن کل اختیارات برای یک 
طرف عقد گردد؛ و همین امر غیر اختیاری سبب عدم اختیار برای 

که حاضر به رعایت جمیع حقوق است ـ گردد؛ زیرا  -طرف دیگر 
إنَِاثاً  ... یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ﴿مرد بودن و زن بودن در دست انسان نیست: 

 (. 49)شوری/.﴾وَیَهبَُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ

تواند بر حسب ناگفته نماند هر قانونگذاری در امور اختیاری می
مصالح در وضع قوانین بین افراد به خاطر اختیار و انتخاب خودشان 

 .تفاوت قرار دهد و هیچ قبح عقلی و ظلمی نیز وجود ندارد
 آیا عوض در خلع لازم است؟*

ممکن است گفته شود در صورت نفرت طلاق خلع جاری می شود 
این چه حمایتی زیرا  موافقت با طلاق خُلع، خدمت به زن نیستاما 

از زن است که دادگاه بگوید که شما حق طلاق دارید اما باید مهریه 
وی  ایم بلکه بهرا ببخشید. اینگونه که نه تنها به زن کمک نکرده

با فرض اینکه شوهر به طلاق راضی شود علاوه .شودمیظلم هم 
شود؟ در اینجا هم نظر مشهور فقهی این میمیزان بذل چگونه تعیین 

است که میزان بذل به نظر یا اراده شوهر موکول شده است و قانون 
تواند کمتر، به اندازه یا بیش از مدنی هم تصریح کرده که این امر می

تواند به بیش د. استدلال دیگر این است که شوهر حتی میمهریه باش
از این هم چشم داشته باشد. در حقیقت اگر مرد نخواهد همسر خود 

گیری کند. لذا این دو  تواند در مورد بذل، سخترا طلاق دهد می
 بنددمورد عملاً راه را برای خروج زن از پیمان زناشویی می

عوض و با عوض صحیح است و ذکر نزد مالکیه خلع بدون  از این رو
الت واقع می عوض از شرایط صحت خلع نیست و آن چه در دو ح

 شود، طلاق بائن است
بیشتر از مهریه  اگر عوضی باید پرداخت شود ترجیح این است که 

نباشد، زیرا اگر این گونه باشد بسیاری از زنان نمی توانند از خلع 
د؛ خصوصاً زنانی که هیچ منبع درآمدی ندارند و بنابر استفاده کنن

 .شوند-قاعده لاضرر متحمل ضرر می

طلاق بر عسرو حرج غیر از طلاق خلع است. : می توان گفت نکته
در طلاق خلع باید زوجه بخشی از مهر خود یا مالی را ببخشد، ولی 

ی حقوق خود را مطالبه کند و چیز تواند تمامیدر این طلاق زن می
به شوهرش ندهد. البته ، هنوز طلاق قضایی بر اساس عسر و حرج 
جای خود را در محاکم باز نکرده است و عنوان مشخصی ندارد و 

اگر زن تنفر شدید از زوج داشته باشد اگر چه از بر همین اساس 
در قالب طلاق خلع انجام مصادیق عسر وحرج است اما طلاق او 

طلاق  از اقسام خشد لذا باید این طلاق،شود؛ یعنی باید زن چیزی ببمی

کنند نتا دست قضات باز باشد و زوجه را مجبور  شمرده شودقضایی 
  .که از بخشی از حقوقش بگذرد

 *نظرقانون گذاردرمورد عسروحرج
می گوید:در  1370اصلاحی مصوب 1130قانون مدنی در ماده ی 

صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد،وی می 
تواند به حاکم شرع، مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان جه 
عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود،دادگاه می تواند زوج را 
اجبار به طلاق نماید و درصورتی که اجبار میسر نباشد،زوجه به 
اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.در تبصرة الحاقی این ماده در 

ف و ذکر مصادیق مجلس شورای اسلامی به تعری1379سال
با اصلاحاتی به تصویب  1381عسروحرج پرداخت که در سال 

مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در این تبصره آمده 
است:عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن 
وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و 

 تحمل آن مشکل باشد.
ای دادگاه محرز شد درصورت تقاضای زوجه به هرجا این امر بر

طلاق وی حکم می دهد مواردی که در مورد عسر و حرج مشخص 
شده از باب تمثیل است و در اصطلاح این موارد،اماره ی قانونی بر 
عسروحرج است، عسروحرج مصداق خاصی ندارد ودر هر موردی 

ت. که محرز و محقق شد،مجوز رجوع به حاکم و تقاضای طلاق اس
البته در خصوص طلاق باید،عسرو حرج شدید، وعادتاً تحمل ناپذیر 

 (. 406باشد.)همان، 
احراز عسروحرج توسط دادگاه صورت می گیرد و مطابق قاعدة 

زن باید درجهت اثبات آن اقامۀ دلیل « البینه علی المدعی»
نماید.زوجه کافی است دلایلی را که به ادعای وی موجب بروز 

ست،درمحضر دادگاه اثبات کند و پس از اثبات این عسروحرج شده ا
علل از جمله ترک انفاق،سوء معاشرت غیرقابل تحمل زوج 
وغیره،دادگاه با توجه به وضعیت و شخصیت زن و دید عرف به 
بررسی این موضوع می پردازد که آیا چنین عواملی به طور معمول 

شود  و عادتاً موجب عسروحرج زنی با این وضعیت و شخصیت می
 یا خیر؟

البته در عین حالی که عسروحرج زوجه به عنوان سببی برای 
درخواست طلاق می باشد،باید دقت لازم و کافی در باره ی آن 
مبذول گردد، تا مبادا در هر اتفاق ، و یا مشکل ناچیزی ، زوجه 

 ده شود.خواهان طلاق و در نهایت موجب تزلزل و فروپاشی خانوا
 مقایسه فقه و حقوق در عسروحرج  *

از دیدگاه فقهاء عسروحرج از مواردی است که زوجه می تواند به 
واسطه آن از دادگاه تقاضای طلاق کند،اما بحث درمصداق آن 
است.عسروحرج مصداق خاصی ندارد و در هر موردی که محرز و 
ر محقق شد مجوز رجوع به حاکم و تقاضای طلاق است،البته د

 باشد.خصوص طلاق باید،عسروحرج شدید و عادتاً تحمل ناپذیر 
بنابراین دایره ی شمول عسروحرج مورد نظر فقهاء نسبت به مفهوم 

قانون مدنی اصلاحی  1130عسروحرج در تبصرة الحاقی به ماده ی 
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رمی محدودتر است وصرفاً مشقت شدید و عادتاً تحمل ناپذیر را در ب
 گیرد.

 غیبت زوج . 2.3.1.3
یکی دیگر از مواردی که زن می تواند درخواست طلاق دهد،غیبت 

هرگاه شخصى »، آمده که قانون مدنی 1029ماده ی در  زوج است 
تواند تقاضاى چهار سال تمام، غایب مفقود الاثر باشد، زن او مى

طلاق ، حاکم او را 1023طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده 
تواند باید گفت: دادگاه هنگامى مى 1023با توجه به مادة «.دهدمى

حکم طلاق صادر نماید که پس از دریافت درخواست طلاق از 
هاى کثیر الانتشار تهران، جانب زن، در یکى از جرائد و روزنامه

سه دفعۀ متوالى، هر کدام به فاصلۀ یک ماه آگهى کند. و اشخاصى 
غایب خبرى داشته باشند دعوت نماید که اگر را که ممکن است از 

خبرى دارند به اطلاع دادگاه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ نشر 
اوّلین آگهى بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق 

کند. بنابراین قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین صادر مى
علّت غیبت شوهر، صادر  ق بهتواند حکم طلاخبر غایب، دادگاه نمى

 کند.
اساس این ماده قانونی قول فقهاء است که می فرمایند:اگر زوج مفقود 
شود به گونه ای که هیچ خبری از او در دست نباشد و فوت و 
حیاتش معلوم نگردد،اگر مالی از او باقی مانده یا ولی داشته باشد که 

برای زوجه ی او خرج  امور اورا سرپرستی نماید یا متبرعی باشد که
کند،بر زوجه واجب است که صبر کند در غیر این صورت مسئله 

 طلاق زوجه مطرح می گردد.
برخی دیگر طلاق را تنها پس از گذشت مدت یاد شده جایز می 
دانند ولی اگر زن از جهت نفقه در تنگنا نباشد باید صبر کند تا 

(برخی معتقدند  17شوهرش پیدا شود یا خبر قطعی مرگش برسد.)
پس از گذشت چهار سال قاضی می تواند به درخواست زن او را 
طلاق دهد،هر چند که ولی غایب مفقودالاثر یا وکیل او متکفل 

( زیرا عدم جواز طلاق حاکم در 20پرداخت نفقه ی زن شود.)
ز سوی صورت پرداخت نفقه مربوط به زمانی است که ا

حاکم،زمانی تعیین نشده باشد.ولی پس ازگذشت مدت تعیین شده یا 
در أثناء این مدت زوجه می تواند درخواست طلاق کند.هرچند 

 فل پرداخت نفقه وجود داشته باشد.متک
تقریباً اتفاق نظروجود دارد براینکه اگرزن از زوج خبر داشته باشد 

زوج باخبر باشد برزن لازم است به اینکه زنده است ویا ازوضعیت 
صبر کند و طلاق قضائی مصداق پیدا نمی کند. اگر زوج از زنش 
غایب شود و زوجه از او خبری داشته باشد به اینکه زنده است، باید 

 (در صورت باخبر بودن از وضعیت14برای همیشه صبر کند.)
طلاق قضائی وقتی جاری می شود  زوج،طلاق قضائی انجام نمی گیرد.

که زوج مفقود شود و غیبتی طولانی داشته باشد و خبری از راه نرسد 
  مرده و زنده بودنش معلوم نباشد. و اثری از او آشکار نگردد و

ه بودنش حاصل داگر زوجه از زوج خبردار شود و علم به زن
. اگر زن علم به حیات زوج داشته باشد و بداند شود،باید صبر کند

زوج،اورا طلاق نداده یا شک کند در اینکه طلاق داده،باید صبر کند 
حاکم می تواند بعد از  شد تا زوج یا بمیرد یا طلاق دهد.و انتظار بک

 درخواست زن و جستجو در مدت چهارسال،زن را طلاق دهد. اعم
از اینکه خود مستقلاً به این امر مبادرت بورزد یا به ولی غایب یا 
شخص دیگر امر کند که این کار را بکند.البته بهتر است که بگوییم 
امر ولی برتصدی حاکم مقدم است.برخی فقهاء معتقدند باامکان اذن 
ولی لازم است از او اجازه بگیرند و اگروی اجازه نداد حاکم خود 

 (. 13لاق را به عهده گرفته و زن را مطلقه  می کند. )به تنهایی ط
باشد  یشوهر غائب مفقودالاثر باشد تابع احکام خاص خود م اگر

 یخانوادگ یذکر شد اما ترک زندگ یقانون مدن 1029که در ماده 
ترک با همسر مش یبه عمد، زندگ یاست که همسر یناظر به مورد

چنان  ایدر دست نباشد  یو فرزندان را رها سازد . خواه از او خبر
 .نندیخانواده او را بب یااعض زیبسر ببرد که هر روز ن

 ییماربایمانند جنگ و هواپ ،یدر اثر حوادث قهر یاگر کس نیبنابرا
توان گفت خانواده را ترک  یاز خانواده اش دور بماند نم دیو تبع

به  یدرمان مدتّ ایتجارت  یبرا یهرگاه همسر نیکرده است. همچن
او چندان به درازا نکشد که بتوان گفت  بتیمسافرت برود و غ

 یبرا یکرده است موجب گریاغراض د یرا فدا یخانوادگ یزندگ
 .دیآ یطلاق به وجود نم

 یتواند موجب ینم ییبه تنها یخانوادگ یحال ترک زندگ»هر  در
مانند عدم  گرید ی. و معمولًا اگر با آثاردیطلاق به شمار آ یبرا

همراه گردد و  ییخاص زناشو فیوظا فاءیپرداخت نفقه و عدم ا
تواند از موجبات درخواست  یزن شود، م یموجب عسر و حرج برا

 یعنی یخانوادگ یجۀ ترک زندگی. در واقع نتدیطلاق به حساب آ
 یاجرا یاز مصداقها یکیعسر و حرج زن، موجب طلاق است و 

به  یممکن است شخص»چرا که . «باشد یعسر و حرج م یقاعدة نف
را ترک کرده و به  یخانوادگ یمختلف زندگ یتهایواسطۀ مامور

 نهیمدت با پرداخت تمام هز نیسفر کند و در ا گرید یکشورها
نگه دارد تا دچار  شیاده اش، آنها را در رفاه و آساخانو یزندگ یها

توان موجب  یرا نم یترک نیاست که چن یهینگردند. بد یحرج
 «.درخواست طلاق به حساب آورد

 1029در مورد غائب مفقودالاثر علاوه بر آنکه زن طبق مادة  البته
 1130ق مادة طب یتواند درخواست طلاق کند ول یم یقانون مدن
 رد،یتواند طلاق بگ یاگر دچار عسر و حرج گردد م زین یقانون مدن

 شیخبر شوهر پ یب بتیکه وجود دارد آن است که غ یفرق یمنته
ساله  کی یو جستجو یآگه فاتیاز گذشتن چهار سال و انجام تشر

با  یول ردیتواند جزو موجبات طلاق به درخواست زن قرار گ ینم
 توان زن را طلاق داد. یتمسک به عنوان عام عسر و حرج م

ی زدی یمحمد کاظم طباطبائ دیچون س یبزرگان یدر فتاوا نکهیا کما
زوجه مفقودالاثر اگر دچار عسر »فرمودند که  شانیشد که ا دهدی

کار،  تیتواند درخواست طلاق بدهد و در نها یو حرج گردد م
اگر انجام مقدمات »معتقد بودند که  یو حت« حاکم او را مطلقه سازد

فحص و ضرب اجل  لیاست از قب مفقودالاثرکه شوهرش  یطلاق زن
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 1401زمستان ، 5، شماره 7وره د                         و طب                                                                                     پژوهشی قرآن -علمیفصلنامه 

 ینائب او م ایشود امام  تمعصی دچار زن که گردد موجب …و 
  «.توانند بدون انجام آن مقدمات زن را طلاق دهند
مالی وغیرمالی واقع  در مواردی که زوجه ی غایب،در عسروحرج

شده است،عدم گذراندن چهارسال را می توان به دوطریق توجیه 
 نمود:

 1029بر اساس روایات و قول مشهور فقهاء و مادة  الف(عسروحرج:
قانون مدنی بدون طی شدن مدت چهارسال ازغیبت زوج وانتشار 
 آگهی و تشریفات لازم نمی توان زوجه را طلاق داد. اما با استناد به
ادلۀ عسروحرج و ضرر در مدت کمتر از چهارسال زن می تواند از 

دادگاه تقاضای طلاق نماید.                                                                         
به نظر می رسد مدت ب(طریقیت تفحص در مدت چهارسال:

ذکرشده در روایات طریقیت داشته و نه موضوعیت، مدت 
باید با ملاحظه ی شرایط و اوضاع و احوال و اقتضائات وشیوه مذکور

 های جستجو در آن عصر مورد توجه قرار گیرد.
در شرائط کنونی باپیشرفت وسایل و امکانات ارتباط جمعی، این 
زمان می تواند به کمتر از چهار سال تقلیل پیدا کند.تعبد به انقضاء 

یبت همسرش در حرج چهار سال در باره ی زوجه ای که به علت غ
است، هیچ گونه توجیه عقلی و شرعی ندارد بلکه حکم عقل سلیم و 

 شرع مقدس بر رفع حرج قائم است.
عدم لزوم صبر در مدت چهارسال به جهت رعایت مصلحت زوجه 
غایب مفقودالاثر حکمی عقلانی است که مورد امضای شارع می 

ن باعث وقوع باشد.در مواردی که زن جوان است ،چه بسا صبر کرد
وی در گناه می شود.قبل از پایان زمان چهار سال جایز است که 

 طلاق قضایی زوجه صورت بگیرد.

 مقایسه فقه و حقوق در غیبت زوج  *
،موضوع طلاق حاکم را،غایب 1029قانون مدنی که در مادة 

مفقودالاثر بودن به مدت چهارسال بیان می کند.در ماده ی 
را اینگونه تعریف می کند:غائب مفقودالاثر ،غائب مفقودالاثر 1011

کسی است که از غیبت او مدت مدیدی گذشته و ازاو به هیچ وجه 
(.بنابراین از این دو ماده قانونی می توان این شرط 18خبری نباشد.)

را استنباط نمود که زنده یا مرده بودن زوج نباید معلوم باشد.و در 
ق نظر وجود دارد براینکه اگر زن از زوج خبر نظر فقهاء تقریباً اتفا

داشته باشد به اینکه زنده است و یا از وضعیت زوج باخبر باشد،بر 
زن لازم است صبر کند و طلاق قضائی مصداق پیدا نمی کند. و تنها 
در صورتی امکان طلاق قضائی است که زوجه از وضعیت زوج 

 آگاهی نداشته باشد.
 لاقوکالت زن در ط . 2.3.1.4

یکی ازموضوعات مهم و مورد ابتلاء که درفقه اسلامی وحقوق مدنی 
 مورد بحث وبررسی واقع شده وکالت زوجه درطلاق است .

آیا زوج همان طورى که براى انجام طلاق حال پرسش این است که 
تواند به شخص ثالث و بیگانه وکالت دهد، به زوجۀ خود هم مى
لقه نماید یا خیر؟در فقه امامیّه تواند وکالت دهد تا خود را مطمى

دو نظر وجود دارد: مشهور از فقهاى امامیّه معتقدند همان طور که 

توان چنین کارى کرد، در طلاق هم در سایر عقود و ایقاعات مى
توان به زن وکالت داد که خود را مطلّقه نماید. و دلیل آن نیز مى

زن نیز از لحاظ  عمومات جواز وکالت در افعال قابل نیابت است. و
بنابراین وکالت زن، مانعى  .تواند وکیل شودکامل بوده و مىحقوقى، 

 نخواهد داشت.
این راه حل که درحقوق اسلام وایران به سود زن پذیرفته شده  

 درواقع،اختیار مطلق مرد درامرطلاق را تا حدودی تعدیل می کند.   
ر زمان انعقاد عقد نکاح زن در مواردی از مرد وکالت در معمولاً د

طلاق را اخذ می نماید که این امر یا در ضمن عقد نکاح و یا به 
صورت مستقل اتفاق می افتد،تا درصورت وقوع هریک ازموارد 
تصریح شده در عقدنامه،او وکیل در طلاق خود باشد تا بدین وسیله 

ماید.این امر به وضوح ازماده ی به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق ن
قانون مدنی قابل استنباط است. طرفین عقد ازدواج می توانند 1119

هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد 
ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر 

ق نماید یا زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفا
علیه حیات زن سوء قصد یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با 
یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که 
پس از اثبات شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه 

 سازد.
در فقه امامیه، قول مشهور فقهاء براین است که برای طلاق می توان 

با وجود این در بین  ( 20گری و از جمله زوجه وکالت داد.)به دی
فقهاء شیخ طوسی قائل به عدم صحت توکیل به زن در طلاق می 
باشد.)همان( در ازدواج های دائمی که به ثبت می رسد،معمولاً مرد 

مورد به زن خود وکالت با حق توکیل می دهد که با تحقق  12در
 کور، خود را مطلقه نماید.یکی از شروط مذ

 طلاق قضائی در حقوق و تفاوت آن با فقه
 از نظر فقهاء موارد طلاق قضائی،در سه مورد محدود است: 

 الف( پرداخت نشدن نفقه  ب( غیبت زوج  ج( عسروحرج زوجه
جایی که زوج به زوجه وکالت در طلاق می دهد، دیگر طلاق 
قضائی نیست. چون در این مورد، زوجه،خودش به نیابت از 
زوج،صیغه طلاق را جاری میکند و انشاء کننده ی صیغۀ طلاق، 

قانون  656خود اوست نه حاکم،چنانکه در تعریف وکالت در مادة 
ن،یکی از مدنی آمده است:وکالت عقدی است که به موجب آ

طرفین،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند بنابراین 
از نگاه قانون مدنی نیز نمی توان آن را از موارد درخواست زن در 
طلاق قضائی برشمرد. اینکه در برخی مقالات علمی،وکالت زن 
درطلاق از این موارد شمرده شده است،مطلب دقیقی به نظر نمی 

 رسد.
من عقد نکاح یا عقد لازم دیگر نیز از موارد طلاق شرط طلاق درض

قضائی نیست. چون این شرط طلاق،منحصر در شرط وکالت زن در 
طلاق است،چنانکه حضرت امام خمینی)ره( در پاسخ به این سؤال 
که آیا زوجه می تواند هنگام عقد ازدواج با شوهر،شرط کند که 
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ید:اگر در ضمن در مواردی خاص،طلاق به دست او باشد؟ می فرما
عقد شرط کنند که زن از طرف شوهر،وکیل باشد که در موارد 

شرط بودن اختیار طلاق در . خاصی،خود را طلاق دهد،صحیح است
لت درطلاق دست زوجه،باطل است، اما این شرط که زوجه،وکا

روط،به در شرط وکالت هم با تحقق مش داشته باشد، صحیح است.
زوجه وکالت در طلاق داده می شود و وکالت نیز چنانکه 
گذشت،نیابت در طلاق است و انشاء کننده ی طلاق،خود اوست نه 

قانون  1119حاکم،در نتیجه،طلاق قضائی مصداق پیدا نمی کند.مادة 
مدنی نیز ناظر بر همین نظر فقهاء، شرط ضمن عقد را برای طلاق، 

 طلاق مطرح می کند.به صورت شرط وکالت زن در 
پس بنابراین در مواردی حق طلاق به زن واگذار شده است،یعنی به 
زن حق داده شده ضمن عقد برای خود شروطی را تعیین نماید.من 
جمله اینکه درصورت بروز موارد خاص مانند بدرفتاری و... از 
طرف مرد وکیل و وکیل در توکیل باشد و خود را مطلقه سازد و 

ت اینکه زندگی با شوهر موجب عسروحرج وی شده و بعد از اثبا
برای او خطرات جانی و مالی و... دارد مانند اعتیاد زوج به مواد 
مخدر،از دادگاه تقاضای طلاق نماید. یا درصورتی که شوهر نفقه را 
پرداخت ننماید و اجبار زوج غیرممکن باشد می تواند به وسیلۀ 

قانون مدنی  1130،1129،1119حاکم طلاق بگیرد.که مطابق مواد 
می باشد. فقهاء این نوع از طلاق را که زن خود اقدام به آن می کند، 
به طلاق قضائی تعبیر می کنند و از آن به عنوان راهکاری برای رها 
 ساختن زنان گرفتار استفاده کرده و حکم طلاق را صادر می نمایند.

فقهاء عسروحرج را از موارد درخواست طلاق زن می 
انند.عسروحرج در طلاق را رعایت نکردن حقوق زوجه تعریف د

می کنند که موجب کراهت شدید و عادتا تحمل ناپذیر شود.قانون 
عسروحرج را از موارد  1370اصلاحی مصوب  1130مدنی در ماده 

درخواست طلاق زن،بیان و در تبصرة الحاقی همین ماده ،عسروحرج 
یف کرد و مصادیقی از را به مشقتی که تحملش مشکل است ،تعر

باب مثال مطرح نمود،که امارة قانونی بر عسروحرج هستند.و در 
نتیجه تعریف قانون گذار در عسروحرج نسبت به تعریف فقهاء از 
شمول بیشتری برخوردار است و راه را برای تحقق طلاق های بیشتر 

 فراهم می کند.
 ادلّه طلاق قضایى. 3

حاکم( طلاق اى اثبات طلاق قضایى )توان از دو راه بردر مجموع مى
 .بهره جست: ادلّه نقلى و ادلّه عقلى

 ادلّه نقلى . 3.1
در تبیین ادلۀ نقلی طلاق قضایی،به بررسی آیات قرآن و روایات 
وقواعد فقهی مرتبط می پردازیم. از دیدگاه فقهی درتبیین ادله ی نقلی 

ریم سپس به طلاق قضایی،ابتدا به بررسی مفاد برخی ازآیات قرآن ک
دراین زمینه می  -علیهم السلام-بررسی مضمون روایاتی از معصومین

 پردازیم و آنگاه به قاعده ی فقهی لاحرج اشاره می کنیم.

 قرآن 
هرچند قرآن به طور صریح به این مطلب نپرداخته است، ولى با 

توان این مطلب را به کمک گرفتن از بعضى آیات قرآن کریم مى
 :ز جملهاثبات رساند؛ ا

 (229)بقره/الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمِْسَاک  بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیح  بِإِحْسَانٍ...»ـ 
فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحلُِّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنکِحَ زَوْجا  

طلاق قابل رجوع دو بار است پس باید با  .( 230/229،بقره«)غیَْرَهُ...
پس  .نگاه دارد و یا به نیکى او را رها کندخوشى و سازگارى زن را 

اگر ]بار سوم[ زن را طلاق داد دیگر بر او حلال نیست تا زمانی که 
 زن با مردی غیر او ازدواج کند.

وَإذَِا طَلَّقتْمُُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أجََلَهُنَّ فَأمَْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ »ـ 
مْسِکُوهُنَّ ضِرَارا لتَِعتَْدُواْ ومََن یفَْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُ

(؛ هرگاه زنان را طلاق دادید و به پایان زمان عده 231/)بقره« نفَْسَهُ
دارى کنید یا به خوبى رهایشان نزدیک شدند، از آنان به خوبى نگه

ا بر آنان دارى کنید تآور نگهاى زیانسازید، مبادا آنان را به گونه
 .ستم روا دارید. هر کس چنین کند، همانا بر خود ستم کرده است

فَإذَِا بَلَغْنَ أجََلَهُنَّ فَأمَْسِکُوهنَُّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ »ـ 
(؛ پس چون به پایان زمان عده نزدیک شدند، یا 2 /طلاق«)بِمَعْرُوفٍ

 .جدا شویدآنان را به خوبى نگه دارید یا به خوبى از آنان 

شود که شوهر، در ارتباط با همسر از آیات فوق چنین استفاده مى
خود باید یکى از دو روش مذکور در آیه را پیش بگیرد؛ یا حقوق و 
تکالیف خود را نسبت به زوجه به صورت کامل ایفا کند )امساک 
به معروف( و یا او را مطابق مقرّرات شرعى طلاق دهد )تسریح  

بتواند به ادامه زندگى خود بپردازد و راه سومى را باحسان( تا زن 
 .خداوند مشخص ننموده است

بخش دیگرى از کلام خداوند نیز مؤید این سخن است؛ آنجا که 
اى ؛ زنان خود را به گونه«وَ لاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارا لتَِعتَْدُوا»فرماید: مى

هر نوع  پس. دارى نکنید تا به ایشان ستم روا داریدآور نگهزیان
باشد؛ دارى همسر که باعث ضرر و زیان زوجه شود مشروع نمىنگه

حال این ضرر ناشى از تقصیر اختیارى شوهر باشد )از قبیل ترک 
انفاق، سوء معاشرت و ...( و یا ورود ضرر قهرى و غیراختیارى )مثل 

دخول موارد غیراختیارى در این بحث به این  .(... عجز بر انفاق و
در آیه مورد بحث صرفا به معناى « لتعتدوا»ست که کلمه دلیل ا
و ستم اختیارى نیست تا موارد ورود ضرر بر زوجه ناشى از  تعدّى

زیرا اطلاق کلمه  ،امور غیراختیارى از شمول آیه خارج شود
بر ستم و تعدّى غیراختیارى همانند اطلاق آن بر ستم و « لتعتدوا»

 .تعدى اختیارى صحیح و شایسته است
کند. این آیات تکلیف همه مردان را در برابر همسرانشان روشن مى

دلیل این مطلب، گذشته از سیاق آیات، این است که ائمّه اطهار 
السلام به این آیات در غیر مورد عدّه نیز استدلال و استشهاد علیهم
ایلاءکننده پس السلام در این مورد فرمودند: اند. امام باقر علیهکرده

از چهار ماه اجبارا باید قسم خود را بشکند و کفاره بدهد یا زن را 
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 1401زمستان ، 5، شماره 7وره د                         و طب                                                                                     پژوهشی قرآن -علمیفصلنامه 

فإَمِْسَاک  بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیح  » :فرمایدطلاق دهد؛ زیرا خداوند مى
  «.بِإِحْسَانٍ

 ۀشریف ۀشود که مستفاد از آیاز مجموع مطالب مذکور، روشن مى
کلى است و آن  ةیک قاعد «.فَإمِْسَاک  بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیح  بِإِحْسَانٍ»

اینکه شوهر در مقابل زوجه یکى از این دو امر را باید اختیار کند 
ازآنجایی که رعایت یکی از دو امر)حسن .و راه سومى وجود ندارد

معاشرت وطلاق(به صورت واجب تخییری برشوهرواجب است.پس 
ی از دو واجب را ترک کند انجام فرد دیگربراو حتمی هرگاه یک

ولازم خواهدبود ازسوی دیگر چون به موجب ادله ی معتبر 
فقهی،حاکم ولی ممتنع است باید به نحوی قضیه را حل وفصل نموده 
وبه نزاع پایان بخشد.ازاین روحاکم می تواند پس از امتناع 

زد وهمسرفرد شوهرازطلاق،خود مستقیما به این امر مبادرت ور
 خاطی را علیرغم میل اوطلاق دهد.

 روایات . 3.2
توان از آنها براى اثبات پردازیم که مىاکنون به بررسى روایاتى مى

جواز طلاق حاکم کمک گرفت؛ گرچه این روایات در موارد 
توان این جواز را اثبات اند، ولى از مجموع آنها مىمختلفى صادر شده

 .نمود
 :مربوط به استنکاف شوهر از پرداخت نفقه الف(روایات

 برخی ازروایات در زمینه ی حقوق خانواده عبارتند از: 
 روایت صحیحه فضیل بن یسار 

السلام: امام صادق از امام صادق علیه فضیل بن یسار ـروایت صحیحه 
ینُفِقْ مِمَّا آتَاهُ وَ مَن قُدِرَ عَلیَْهِ رِزْقُهُ فَلْ»شریفه السلام در ذیل آیه علیه
( فرمودند: اگر کسى خوراک و پوشاک همسرش را 7/)طلاق« اللَّهُ

إذِاَ » : شودبه نحو شایسته تأمین نکند بین آنان جدایى افکنده مى
 «.وَ إِلَّا فُرِّقَ بیَنَهُمَا هأنَفَْقَ عَلیَهَا مَا یقیِمُ ظَهْرَهَا معََ کِسْوَ

 *روایت ابوبصیر
 -علیه السلام-سمعت اباجعفر»،روایت ابوبصیر که می گوید 

یقول:من کانت عنده إمرأة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما 
از امام باقر شنیدم «یقیم صلبها کان حقاً علی الامام ان یفرق بینهما 

که فرمود هرکس که زوجه ای دارد و به حال او رسیدگی نمی 
لباس مناسبی به او نمی پوشاند و خوراک درستی به او نمی کند،یا 

دهد بر حاکم است که طلاق او را از مرد بگیرد و از یکدیگر 
طبق این روایت زوجی که عاجز از انفاق یا ممتنع از  جدایشان سازد.

آن است از ناحیۀ حاکم مجبور به طلاق دادن زوجه ی خود می 
رت عدم مبادرت به طلاق،حاکم می تواند بین زوج و شود در صو

زوجه جدایی بیندازد. یعنی زوجه را به استناد ولایت خویش طلاق 
 دهد.

از روایت مزبور و روایات مشابه به خوبی روشن می شود که هرگاه 
شوهر از پرداخت نفقه همسرش امتناع ورزد حاکم شرع می تواند 

 ه ی او، زوجه را طلاق دهد. برای احقاق حقوق زن، علیرغم اراد

 ب.ترک روابط جنسی 
ماه روابط  4روایاتى که متضمن حکم موردى است که مرد بیش از 

جنسى خود را با همسرش ترک کرده است؛ به موجب این احادیث، 
الزام شوهر خود را به رعایت تواند به دادگاه شکایت برده و زن مى

إِذَا غَاضبََ الرَّجُلُ »حقوق قانونى خود یا طلاق درخواست نماید. 
أَشْهُرٍ استَْعْدَتْ عَلیَهِ فَإمَِّا أَنْ  هامْرَأتََهُ فَلمَْ یقْربَْهَا مِنْ غیَرِ یمیِنٍ أَربَْعَ 

 «.أَوْ یمیِنٍ فَلیَسَ بِمُؤْلٍ هاضبََءَ وَ إِمَّا أَنْ یطَلِّقَ فَإِنْ تَرَکَهَا مِنْ غَیرِ مُغَیفِى
تواند علیه شوهر فوق، در صورت مذکور، زن مى به موجب حدیث

خود اقامه دعوى کند و حاکم نیز وى را به بازگشت یا طلاق اجبار 
 .خواهد نمود

با دقت در مضامین این روایات روشن می گردد که هدف اساسی از 
ن این قبیل احکام، حمایت و پشتیبانی اکید از قاعدة کلی حاکم بیا

بر روابط زوجین می باشد تا از این رهگذر مصالح خانواده واجتماع 
 تأمین گردد.

 قواعد فقهى *
، که البته به عنوان مبانى طلاق قضائییکى دیگر از دلایل اثبات 

 قاعده نفى عسروحرجعلاوه برتوان از آن نام برد،طلاق قضایى نیز مى
 باشد. مى )لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام(

در « اثبات حق فسخ براى زوجه» از این قاعده براى یکى از دو هدف
اثبات »صورت نشوز زوج و عدم امکان الزام وى به رعایت قانون و 

شود که اولى مورد پذیرش فقهاى استفاده مى« حق طلاق براى حاکم
استدلال به آن از این ، ولى دومى مورد پذیرش است باشدامامیه نمى

حیث است که سلطنت زوج بر عدم طلاق در فرض نشوز زوج، منشأ 
با قاعده نفى ضرر، این حکم  ورود ضرر به زوجه است؛ بنابراین،

)سلطنت شوهر بر عدم طلاق( منتفى و در نتیجه، اجراى طلاق بر 
شود و در صورت امتناع وى از این امر، حاکم به شوهر الزامى مى

عنوان ولى ممتنع، طلاق را اجرا خواهد کرد. به عبارت دیگر، هرگاه 
امر ممکن  شوهر از انجام وظایف خود امتناع ورزد و الزام وى بدین

نباشد، تنها راه ممکن براى قلع ماده اضرار، دخالت حاکم و از بین 
بردن سبب و منشأ اضرار است که این امر، جز با طلاق از ناحیه 

رو، طلاق حاکم در این مورد همانند پذیر نیست. از اینحاکم امکان
است که  آلهوعلیهاللهکندن درخت انصارى توسط رسول اکرم صلى

البته یادآورى این  .رودارد شئون ولایت حاکم به شمار مىاز مو
مطلب نیز ضرورى است که آنچه در اطراف عسر و حرج 

باشد، این است که زن در عسر یا شرط مى،تجویزکننده طلاق قضایى
 .حرجى قرار گیرد که غیرقابل تحمل باشد

نکته: اشکالى که در اینجا قابل طرح است این است که ممکن است 
گفته شود با توجه به روایاتى که در مورد غایب مفقودالاثر وارد 
شده است، طلاق اجبارى حاکم جز در موارد منصوص )مانند ترک 

ماه( وجاهت شرعى  4انفاق، ایلاء، ظهار،ترک روابط جنسى بیش از 
بوط به شوهر غایب مفقودالاثر، تا ندارد؛ زیرا در احادیث مر

هنگامى که نفقه همسر غایب مفقودالاثر از اموال وى یا مال ولى 
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گردد، حاکم از طلاق اجبارى منع شده و زن به شکیبایى پرداخت مى
 .توصیه شده است؛ مثل روایت برید بن معاویه

درباره شخص  -علیه السلام-برید بن معاویه می گویدازامام صادق
پرسیدم که تکلیف زن او چگونه خواهدبود،حضرت مفقود 

فرمود:تازمانی که زن ساکت باشد،صبرکند، چیزی برشما نیست 
واگر مشکلش را پیش والی ببرد در این صورت والی چهارسال زمان 
در نظر می گیرد و به محلی که زوج در آن مفقود شده است نامه 

ود زن نگاری می کند وازحال اوخبر می گیرد اگراوزنده ب
صبرخواهدکردواگر خبری از زنده بودنش نرسد وچهارسال بگذرد 
ولی شخص مفقود احضار می شودوبه اوگفته می شود از مال 
مفقودبرای زن انفاق کند تا زمانی که حیات یا موت مفقود مشخص 
شود.واگر مفقود مالی نداشت به خود ولی گفته می شود که نفقه 

زن حق ازدواج ندارد اما اگر ولی دهد که در صورت نفقه دادن ولی،
مفقود،نفقه ندهد والی او را مجبور می کند زن را طلاق دهد و زن 
بعد از طلاق عده نگه می دارد که در این صورت طلاق ولی به عنوان 
طلاق زوج محسوب می شود واگر زوج قبل از اتمام عده برگردد،می 

اشد زن می تواند به زن خود رجوع کند و اگر عده منقضی شده ب
تواند با شخص دیگری ازدواج کند و زوج حق رجوع به زن را 

 نخواهد داشت.

توان گفت: اولاً، اخبار مذکور تنها در موردى است که در پاسخ مى
زوج به طور طبیعى در اثر مسافرت یا عوامل قهرى دیگر غایب 

ین احادیث به مواردى که رو، حکم امفقودالاثر شده است؛ از این
شوهر به منظور آزار، همسر خود را رها کرده و حقوق او را پایمال 

هاى گونه موارد حکم روایتباشد. و در اینکند، قابل تسرّى نمى
سابق )طلاق اجبارى حاکم( جارى است. ثانیا، اجبار بر طلاق از 

شود، این امر از حقوق حاکم به شمار حقوق همسر محسوب نمى
رود؛ چراکه وى مسئول حفظ نظم و انتظام جامعه است. به مى

عبارت دیگر، مسئله طلاق اجبارى از حقوق جامعه است که در 
پوشى از دو پاسخ ثالثا، بر فرض چشم هاختیار حاکم قرار داده شد

مذکور، راهى جز قبول طلاق اجبارى حاکم نداریم؛ زیرا با توجه 
ارع به رعایت حقوق زوجین و عدم تسامح و اغماض به اهتمام ش

شارع نسبت به زیر پا نهادن حقوق واجب طرفین و با توجه به آیات 
و روایات ذکر شده و اینکه حاکم مسئول و حافظ مصالح اجتماع و 

باشد، لازم است که هرگاه شوهر از اداى نظم و انتظام جامعه مى
ن ابتدا او را به رعایت تکالیف خود سر باز زند، به درخواست ز

 .حقوق و در صورت امتناع به طلاق مجبور نماییم

رو، حتى در مورد غایب مفقودالاثر نیز اکثر قریب به اتفاق از این
اند و بحث روایات در موردى است که علما این مطلب را پذیرفته

الاجل تعیین نشده است، ولى در صورت تعیین از سوى حاکم ضرب
تواند تقاضاى س از گذشت مهلت معین، زوجه مىالاجل و پضرب

.بنابراین،قاعدة نفی (17).طلاق کند هرچند که منفقى یافت شود
عسروحرج در جایی که شوهر زنی غایب بوده واز غیبت وی و صبر 
زن برغیبت به مدت طولانی مشقت شدیدی متوجه زن گردد،مورد 

ا مجوزی برای حاکم در جهت برداشتن استناد قرار گرفته است ت
 ( 11حکم حرجی یعنی زوجیت باشد)

 نتیجه گیری
ماهیت طلاق حاکم در موارد عسروحرج به لحاظ طبیعت خود،به 
نظر بائن تلقی می شود.زیرا اگر غیر از این باشد طلاق بسیاری از 
زنان در عسروحرج قرار گرفته را باید رجعی تلقی کنیم و با رجوع 
مرد منظور قانون گذار که خلاصی و رهایی زن از عسروحرج است، 
محقق نمی شود. چون رجعی دانستن این نوع طلاق نقض غرض قانون 
گذار است و حکم طلاق توسط حاکم بی نتیجه می شود.پس طلاق 
قضایی را در حکم بائن حساب می کنیم تا در مدت عده شوهر حق 

ن علت طلاق توسط رجوع نداشته باشد مگر با مرتفع شد
دادگاه،چون اگر مرد بتواند با ارادة خود رجوع کند،فلسفۀ وجودی 
طلاق قضایی زیر سوال می رود و رجوع شوهر در زمان عده تنافی 

 آشکار دارد.
و از طرفی باز گذاشتن دست قضات در زمینه تعیین ماهیت طلاق 
 قضایی موجب صدور آراء مختلف می شود و این به مصلحت نیست.

از سخنان فقهاء چنین بر می آید که طلاق حاکم در حد عسروحرج . 
تایید شده است و هر گاه شوهر حقوق واجبۀ زن را ادا نکند و اجبار 
او به ایفاء ممکن نباشد،حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کند و در 
صورت خودداری شوهر از طلاق،حاکم،زن را طلاق می دهد و این 

 .طلاق شرعا صحیح است
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